
مامان و بابا به شهر رفته اند. امشب، من و اميد پيش بابارحمان هستيم. وقتى 
به خانه   ى بابارحمان رسيديم، نزديكِ غروب بود. مرغ  هاى بابارحمان روى 

شاخه هاى درختِ توى حياط نشسته بودند.
اميد از بابارحمان پرسيد: «چرا مرغ ها بالاى درخت رفته اند؟»

بابارحمان گفت: «پسرم، آن ها مى خواهند براى خوابيدن آماده بشوند.»
من گفتم: «ولى الان كه براى خوابيدن خيلى زود است!»
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بابارحمان گفت: «آرزو جان، همه ى موجودات زنده، براى حفظ سلامتى 
خودشان بايد به اندازه ى كافى استراحت بكنند.»

بعد از خوردن شام، بابارحمان براى ما از خاطرات دوران جوانى اش گفت. 
بعد هم از ما خواست كه براى خوابيدن آماده بشويم.

گفتم: «بابارحمان، نمى شود كمى بيشتر بيدار بمانيم؟»
اميد گفت: «بابارحمان، باز هم براى ما خاطره تعريف مى كنيد؟»

بابارحمان لبخندى زد و گفت: «اگر زودتر بخوابيم، صبح هم زودتر بيدار 
مى شويم و فردا سرحال خواهيم بود. قول مى  دهم كه فردا صبح زود كُلّى 

خاطره ى جالب برايتان تعريف كنم. شب به خير نوه هاى گلم.»
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